
،:قم، ميدان معلم، مركز فقهي ائمه اطهار: نشاني
و اجتهاد  معاونت پژوهش، دفتر فصلنامه فقه

 025ـ 37730588: دورنگار/ 025ـ 37749494: تلفن
 www.mags.markafeqhi.com: سامانه فصلنامه

 mags@markazfeqhi.com: پست الكترونيكي
قم: چاپ ـ  هزار تومان200: قيمت/ گلها

:هاي شده در پايگاه نمايه
Magiran)بانك اطلاعات نشريات كشور(

Noormags)پايگاه مجلات تخصصي نور(

:ب امتيازـصاح
:مركز فقهي ائمه اطهار

:ـر مسـئولمديـ

االله محمدجواد فاضل لنكراني آيت

:سـردبيـر

ديـاونـنهليـع

:دبيـر تـحريـريـه

مـحمـدجواد نصر آزاداني

:دبير اجـرايي

مهدي مقدادي داودي

:ويـراستــار

محمد شيرينكار موحد

:مترجـم انگليسي

عـلي رشيدآبـادي

:متـرجم عربي

علي فراهاني

:طـــراح

حميدرضا پورحسين

:آرا فـحهص

شـم فيـريـحسن

 هيئت تحريريه به ترتيب حروف الفبا
قم()نجفي(جعفر بستانـ )استاد دروس خارج حوزه علميه

و مدرس دانشگاه( گرگانيـ سيد جواد حسيني )استاد سطوح عالي حوزه علميه قم

و استاد حوزه علميه قم(محمدجعفر طبسيـ )مدرس دانشگاه

)دانشيار دانشگاه تهران، پرديس فارابي(ني سيد علي علوي قزويـ

قم( محمدجواد فاضل لنكرانيـ )استاد دروس خارج حوزه علميه

قمدروس خارج استاد(محمدرضا فاضل كاشانيـ )حوزه علميه

قم(نييمحمد قائـ )استاد دروس خارج حوزه علميه

) المصطفي العالميهجامعةاستاديار(ـ سيد محمد نجفي يزدي

)استاد خارج حوزه علميه قم(ي نهاونديـ عل

)استاد خارج حوزه علميه قم(ـ سعيد واعظي

ـ پژوهشيدوفصلنامه علمي
و سوم، شمارهدوازدهمسال و تابستان(بيست )1404بهار

و اجتهاددوفصلنامه 12123 بر اسـاس نامـه شـمارهفقه
و امتيازهاي شوراي عالي حوزه هاي شوراي اعطاي مجوزها

 از شماره دهم به رتبه1/6/1401علميه در جلسه مورخ
ـ پژوهشي ارتقا يافته است .علمي
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و ملكيت پرده آمنيون و حقوقي ماليت  بررسي فقهي

1خديجه افشين

2فر جواد شايان

 چكيده
هاي علم پزشكي اين امكان را به بشر امروز داده است تا به دستاوردهاي نويني پيشرفت

از اشـياي وجـودي، واردههاي ها يا بهبود آسيبدر عرصه درمان بيماري  بر اعضا علاوه
و  انسان نيز بهره ببرد؛ اما تبيين مشروعيت خريدوفروش اين اشـيا بـه مطالعـات فقهـي

تلاشي است تحليلي، ـحقوقي نيازمند است؛ بنابراين پژوهش حاضر با رويكرد توصيفي
و  از منظـر فقـه و ملكيت پرده آمنيون حقـوق جهت پاسخگويي به اين سؤال كه ماليت

از فـراوري چگونه است؟ يافته از آن است كه آمنيون بعد  پانـسمان عنـوان بـه ها حاكي
و هاي ديابتي، سوختگي هاي چشم، زخمدر جراحي بيولوژيك زخم ... هـا، پيونـد پوسـت
و ترميم زخم استفاده مي همچنين.اثربخشي دارد  شوداز عصاره آن براي بازسازي قرنيه

از خواص  در بدن واكنشو چون برخوردار و ضدويروسي است  ضدباكتريايي، ضدالتهابي
و رونـد بهبـود زخـم مـؤثر اسـت؛ ايمونولوژيك ايجاد نمي در كاهش درد بيمار و از كند

 داشتن منافع محللّه مقصوده فراوان، عدم ردع شارع، نبود مـانع ذاتـي يـا قـانونيرو اين
از مادر و عدم اضرار جداسازي آن از آمنيون و مهم استفاده وو جنين تر گرايش بيماران

و ارزش اقتصادي آمنيون را اثبات مـي  همچنـين. كنـد متخصصان حوزه پزشكي، ماليت
رابهم،.ق348و215خريدوفروش آن، مطابق مواد صراحت ماليت داشتن مورد معامله

مي مطرح مي  بر اين،.دهد كنند، وجاهت قانوني بر ماليـت اسـت كـه علاوه ملكيت فرع
از طرح فروض متفاوت  روبعد در تحقيق پيش ، الحاق مالكيـت آمنيـون بـه والـدين آن

آنباشد؛ زيرا تشك صحيح مي و توابع .باشدمي حاصل لقاح گامت،يل جنين
.، ماليت، منفعت، ملكيتپرده آمنيون: واژگان كليدي

و.1 .khadigeh.afshin63@gmail.com مدرس دانشگاه فرهنگيان؛ دكتراي تخصصي

و بلوچستان؛.2 و حقوق دانشگاه سيستان .dr.j.shayanfar@gmail.comاستاديار گروه فقه

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و سوم، شماره دوازدهمسال و تابستان(بيست )1404بهار

 04/01/1403: تاريخ دريافت
 28/05/1403: تاريخ پذيرش
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ه قدمم

 است كه علاوه هاي علم پزشكي اين امكان را براي بشر امروز فراهم آورده پيشرفت

و نيز حيوان به انسان بتواند در حوره بيوتكنولـوژي بر انتقال عضو از انسان به انسان

هـاي انـساني دسـت نويني در عرصه پيوند بافت هايو مهندسي بافت نيز به توسعه 

فـرد بيولـوژيكي هاي منحـصربه هاي جنيني با ويژگي پرده آمنيون يكي از بافت. يابد

ـ ايـن پـرده مـصارف پزشـكي. كادر درمان قرار گرفتـه اسـت است كه مورد توجه

هـاي هاي چشمي، زخم سيبآدرماني دارد كه به عنوان پانسمان بيولوژيك در درمان

و  مي از كارايي ... مزمن از.باشد هاي ارزشمندي برخوردار  پژوهش حاضر، آمنيون را

حقـوقي مـوردـ حيث عضو يا پسماند انساني از زواياي مختلف با محوريت فقهي

و تنقيح قرار مي  ب از وجوه مميزه تحقيق پيش يكي دهد كه اين امر تدقيق شـماره رو

مي مي و بي آيد و نيز اين جـستار بـا تمركـز بـر پـرده باشدبديل تواند در نوع خود

آمنيون به عنوان موضوع مستحدثه كه پيشينه چنداني در ادبيات فقهي وحقوقي ندارد

و پزشـكي بـه دنبـال پاسـخگويي بـه ايـنـ هاي فقهيو با تركيب ديدگاه  حقـوقي

:استها پرسش

مي.1 و حقوقي بر پرده آمنيون صدق  كند؟ شرايط انطباق مال از جهت فقهي

و يا كساني هستند؟.2  مالك يا مالكان پرده آمنيون چه كس

و حقـوقي ايـن اين نگارش از آن جهت اهميت دارد كه تعيين وضـعيت فقهـي

و ماليت داشتن مي بافت انس  و اني از حيث مال بودن تواند اعمال مربـوط بـه خريـد

و يا مصارف درماني اين پرده توسط پـژوهش  و گـاه فروش هـاي پزشـكي را مجـاز

.قانوني بداند

و ملكيت پرده آمنيون را مورد تبيـين هاي صورت با بررسي گرفته، تحقيقي كه ماليت

ازي فاخر مرتبط با اين نوشتار عبارتها نگارشاماقرار دهد، مشاهده نشد؛  :اند

ابـراهيم، شـعاريان سـتاري، جلال، سلطان احمدي، جبرئيل، محمودملافلاح.1

 منشورحقوق شهروندي75داشتن اعضاي بدن انسان در راستاي ماده ماليت) 1399(

نامـهژهيـو(14دوره حقـوق پزشـكي،. قبال فروش اعـضاي بـدنو فقه اسلامي در

و حقوق شهروند از)525ـ 536ي، حقوق بشر ؛ در اين مقاله آمده است كه هريـك
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و شرعاً از جمله اموال در، اعضاي بدن انسان عرفاً، قانوناً بلكـه ارزشـمندترين آنهـا

و به دنبال آن ماده   حق مالكيت شـهروندان منشور حقوق شهروندي نيز75 دنياست

و ماليـت داشـتن اعـضاي بـدن انـسان.شمارد را محترم مي اين مقاله به مـال بـودن

و مي و چگـونگي انطبـاق مـال پردازد اما وجه تمايز عـضو از پـسماندهاي انـساني

.دهد شرايط ماليت را بر زوايد انسان مورد بحث قرار نمي
 بررسـي فقهـي حقـوقي.)1395( مـصطفي سيد، محقق داماد، فاطمه، رجايي.2

هـاي؛ شـاخص 173ـ 137،)26ـ27(8، فقـه پزشـكي. ماليت اعضاي بدن انسان

و  و نبـود مـانع ذاتـي ماليت اشيا را منوط به منفعت محلّله عقلايي، تقاضـاي مـردم

و قـانون، ماليـت.اند قانوني دانسته  پژوهش مذكور با تطبيق شـرايط ماليـت در فقـه

ا  و ماليـت داشـتن برخـي ثبات مي اعضاي بدن انسان را كند اما به امكان مـال بـودن

.فضولات انساني نپرداخته است
فـروردين(معـصومه، مطلبـي، مرادخاني احمد، سيدمحمد، شفيعي مازندراني.3

و حقوقي مالكيت انسان بر بـدن ). 1399 ،)1(16هـاي فقهـي، پـژوهش. مباني فقهي

 حق تـصرّف را از بابان بر بدن خويشهاي پژوهش مالكيت انس يافته؛173ـ 192

كه دانسته و اعتباري(يها ميان كليه مالكيت اند امـا بـه مشترك است)ذاتي، تكويني

.ماندهاي انساني اشاره ندارد امكان مالكيت انسان بر بعضي پس

 شناسي مفهوم.1

از منظر علم جنين.1-1  شناسي پرده آمنيون

و سپس جنـين را در بـر مـي يك كيسه غشايي پر از مايع كه رو عرفانيـان(.گيـرد يان

ص 1381احمدپور،  اي پـرده: هاي آمنيون را بر شـمرده اسـت تعريفي ديگر ويژگي)75،

و سخت با خاصيت انعطاف و فاقـد عـروق پذيري كه داخلي سفت ترين پرده جنين

آ خوني مي  و وظيفـه ن باشد؛ همچنين اين پرده در مجاورت مايع آمنيـون قـرار دارد

 نكتـه جالـب توجـه.آميز با برخورداري از استحكام كششي اسـت حاملگي موفقيت

و عـروق خـوني نـدارد سلول، اينست كه؛ آمنيون . هـاي اعـصاب، مجـاري لنفـاوي

و ديگران،( ص 1402كانينگهم ضـخامت./5تـا./2و اسـت غشاي آمنيون شفاف)110،

آن.دارد ت هاي اپي از سلول نيز لايه داخلي و(. شكيل شـده اسـت تليالي رسـتگار لاري
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و دروني داخلي)31، 1391ديگران، ترين غشايي كه جنين را دربرگرفتـه، مـشيمه ترين

ص1380دورلند،(. شود جنين يا كيسه آمنيون يا كيسه آب ناميده مي ،470 (

از منظر قرآن.2-1  پرده آمنيون

 يـاد)ظلمـات ثـلاث( از)هاتكُمبطوُنِ أُم(بعد از ذكر1، سوره زمر6خداوند در آيه

ب ميه كرده است كه همان تـاريكي محـض، رسد تعبير ظلمت در معناي حقيقي نظر

ــه  ــه خــود نطف ــد ب و در اينجــا توجــه خداون ــارغ از حــصا، اســت هاي دورشرف

 يعنـي)ظلمـات ثـلاث(هاي حفاظتي جنـين بـا اصـطلاح همچنين پوشش؛باشد مي

سه تاريكي د، گانه اطراف جنين هاي و از. همـين آيـه آمـده اسـترتنها يكبار يكـي

آن»مشيمه«اجزاي ظلمات ثلاث  و جمع و مشيم( بر وزن مفعله ابن(. آيدمي) مشايم

ج 1414منظور،  و پوشـشي اسـت كـه جنـين در آن قـرار»مشيم«)332ص،12ق،  كيسه

جش1375طريحي،(گيرد مي دهو وظيفه حفاظت از جنين را بر عهـ)100ـ 101صص،6،

ج 1419ابن كثير،(. دارد ص7ق، شـاذلي،(و محل قرارگيري كيسه، درون رحم است)76،

و خروج نوزاد ايـن كيـسه نيـز از رحـم خـارج)3040ص،5جق،1412 و هنگام تولد

بي(.شود مي ج سمرقندي،  در همين راسـتا برخـي از مفـسران بـه اسـامي)178ص،3تا،

و ويژگي پرده بي(. اند دقيق پرداخته هاي آن به طور هاي جنيني ج مراغي،  147ص،23تـا،

ج 1418و زحيلي، از هاي سه گانه جنيني عبارت پرده)251ص،23ق، پـرده آمنيـوني،: اند

و پرده دسيدوا  ص1424الحاج احمـد،(. پرده كوريوني  بنابراين تعبير قرآني پرده)109ق،

و مشيمه مصداقي از ظلمت به حساب مي آيد كه مفسران آمنيون همان ظلمت است

. اسـت»ظلمـه المـشيمه«برند كه يكـي از آنهـا در تفاسير خود از سه ظلمت نام مي 

بي( ج طوسي، ص9تا، ج1421 طبرسي،؛9، ص3ق، ج1374 طباطبايي،؛210ـ 209، ص17، ؛363،

ج 1415طبرسي، ص8ق، بي؛387، ج آلوسي، ص12تـا، ج 1407 زمخـشري،؛231، ص4ق، ؛114،

ج1384قرطبي، ص15ش، ،236(

از منظر روايات معصومين.3-1 : پرده آمنيون

و ناطقان كلام وحي به پرده آمنيون يا مشيمه يا كيسه به معصومان نيز عنوان شارحان
 

1.)كُمبر اللَّه كُمذَل ثلَاَث اتظلُُم في خلَْقٍ دعنْ بم خلَقْاً كُماتهطُونِ أُمي بف خلْقُكُُم6:زمر()...ي(
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هـاي آفـرينش بيان شگفتي در7اند كه از جمله آنها اميرالمومنين آب اشاراتي داشته

 سـيد(ِ»مضَاعفَات الاَسـتَار« به 163ه در خطب»في ظُلُمات الاَرحامِ«و در تفسير انسان

ص رضي، بي بي(»شغف الأستار«به83در خطبهو)233تا، ص سيدرضي،  تعبيـر)112تـا،

ن نمايد مي فـي ...«: آوردنـد زمر6در تفـسير آيـه7و امـام صـادق7 امام بـاقريزو

 ثَلاث ظُلُمات ��g0t�
� fو ���g0t اَلْبطْنِ

� fو ���� א���gש���g0tfاَلـرَّحمِ � �
� � ج 1403مجلـسي،(»�� ،57ق،

 ابتداي تمهيد كار جنـين در رحـم اسـت در حـالي كـه او مـستتر در)378و 366ص

سه تاريكي و مشيمه هاي آب(گانه شكم، رحم لذا قبل از اينكه علـم. باشدمي) كيسه

و علم جنين  ، شناسي به معناي خاص به پـرده آمنيـون بپـردازد پزشكي به معناي عام

و عبارات شارحان معصوم اين موضوع را تبيين نموده اند كه پرده آمنيون كلام وحي

 شـشم آيهدر»ظلمات ثلاث«اي است كه يكي از مصاديق همان كيسه آب يا مشيمه 

. امنيتي براي جنين داردـ باشد كه عملكردي حفاظتي زمر مي

در لغت.4-1  ملكيت

و گويـاي چيرگـي فـرد بـر ملكيت در زبان عرب معادل مالكيت مصدر  جعلي بوده

كس نتواند، مانع اي داشته باشد كه هيچ چيزي است كه توان تصرف در آن را به گونه

ج1414ابن منظور،(. او گردد  ص13ق، ج1402مـصطفوي،؛93، ص11ق، گرچـه برخـي)216،

هم لغت و ملك را ج 1410 فراهيدي،(اند معنا گرفته شناسان مال ص5ق،  صـاحب بـن؛380،

ج 1414 باد،ع ص6ق، ج 1404 ابن فارس،؛ 274، ص5ق، ميهب)351، و نظر رسد، ميـان مـال

و مصداقي وجود دارد   بدين صورت كه چيزي ممكن است مال؛ملك تغاير مفهومي

و يا بالعكس مي.باشد ولي ملك نباشد آن لذا دو را بنـابر توان ارتباط منطقـي ميـان

و  ق،1406 ايرواني،(. خصوص من وجه دانست آنچه برخي قائل هستند مبني بر عموم

ص1ج ،165 (

و حقوق.2  ماهيت پرده آمنيون از حيث عضو يا پسماند انساني از منظر فقه

و جداشدن را مي ج 1407جوهري،(. رساند عضو، معناي قطع ص6ق،  مضاف بـر)243،

ص العسكري، بـي(. اينكه عضو، حيات داشته ويژگي انفصال دارد  نظـر امـا بـه)150تـا،

مي را به قسمت» عضو«صاحب لسان العرب كند كه با پيوستگي هايي از بدن تعريف
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ص1جق،1405ابن منظور،(. شود ميان آنها بدن تشكيل مي  همچنين علم پزشـكي)623،

كند؛ زيرا هريـك از واحـدهاي سـازنده تمامي نسوج هر انساني را، عضو قلمداد مي

دا  ص 1332هـانري،(.ردبدن وظيفه يا وظايف خاصي برعهـده  از حيـث فقهـي)4 ش،

و»عضو«مبتني بر روايات : اول: تر تقسيم شده اسـت صورت جزئيبه با دقت بيشتر

عضو، جزئـي: دوم. چشمو مي است كه استخوان نداشته باشد مثل گوش نداا، عضو

دار بوده حتي اگر جزئي اينكه عضو، استخوان: سوم.براي عضو ديگر نباشد مانند سر 

و چهارم بر مجلـسي،(. اينكه نبـودش بـا نبـود حيـات برابـري كنـد:اي ديگري باشد

ج1403 ص82ق، ،9(

تـر سـنگين، كفهّ پـسماند، پرده آمنيون بودن در موازنه ميان عضو يا فضله انساني

از.نمايد مي و افتراقي نيز وجـود دارد؛ پـرده آمنيـون  البته ميان آن دو وجوه اشتراك

باو اينكه نوعي از نسوج است در دايره اعضا جاي مي حيث انقطاع از بدن گيرد؛ اما

 بدين ترتيـب كـه؛.آيد، تلقي عضو بودن آمنيون مورد ترديد است توضيحاتي كه مي 

و صرفاً جهت حفاظت از جنـين در برابـر صـدمات اين پرده چون در زمان بارداري

و جلوگيري از چسبيدن رويان به اطـراف محـيط خارجي از يك  و سو در ... شـكمي

و مشترك ميان همه انسان گيرد؛ بدن زن شكل مي  ها فارغ لذا اين پرده، جزئي دائمي

و جهت صيانت از موجود  و بنا بر شرايط از جنسيت نيست؛ زيرا در مقطعي از زمان

و ثمرات خاصي نيز دارد ثالثي پديد مي  و وظايف گيـري به عبارت ديگر شـكل.آيد

 همچنين وجود اين پرده در بـدن زن بعـد.باردار، محال است آمنيون در غير از زنان 

و اين از زايمان به جسم او آسيب وارد مي طور نيست كه نداشتن اين پرده بـراي كند

و حتي مانند انگشت اضافه  .هم نيست) انگشتي6(ديگران نقص به حساب آيد

و بالـذات عـض و بـه شـمار بنابراين پرده آمنيون براي بدن انسان بما هـو انـسان

و فضول دانستن اين پرده، به واقعيت نزديك نمي مي آيد از.نمايد تر  در همين راسـتا

شد، دفتر مراجع عظام االله.استفتا  مكارم شيرازي چنين پاسـخ دادنـد كـه؛ پـرده آيت

و نـه جـز اجـزاي انـسان اسـت) آمنيون(جنيني مكـارم شـيرازي،(. نه جز فـضولات

از، در ايـن مـورد«: اي مرقـوم فرمودنـد خامنـهااللهو نيز آيت)ش14/10/1402 مطلبـي

) 14/10/1402ـ 975k2wnشماره استفتا(.»له به دست ما نرسيده استظممع
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و نه فضول  زيـرا اعـضاي؛بعيد است جزئي از انسان نه در قالب عضو قرار گيرد

و هم در حقوق ديـده شـده در وجودي انسان حتي اجزاي معنوي هم در فقه و  انـد

و قبال آسيب واردكردن يا جنايت شخص ثالـث بـه شـنوايي، بينـايي حتـي بويـايي

تـوان گفـت؛ پـرده آمنيـون از جملـه بيني شده است مـي لامسه؛ قصاص يا ديه پيش 

و در زمان وضع فضولات روح  با دار زنان است كه در هنگام بارداري تشكيل شده حمل

هـاي جهت حفـظ جنـين از صـدمه شود؛ زيرا حكمت تشكيل اين پرده نوزاد خارج مي 

و نيز عـدم چـسبندگي جنـين بـه ديـواره  و تـا احتمالي وارد بر شكم مادر هـاي شـكم

پـسماند بـودن، بنـابراين.حدودي تغذيه جنين از مايع آمنيوتيك در كيسه آمنيون اسـت 

و صحت غالب مطالب به واقع نزديك آمنيون علاوه بر هم  تر اسـت؛ زيـرا سويي با واقع

. ندن آمنيون اختلال در فيزيولوژي بدن مادر را در پي خواهد داشتما باقي

و منافع پزشكي.3  درماني پرده آمنيونـ مصارف

هاي پـاي ديـابتي بهبود زخم:بعد از فرآوري در مصارف پزشكي مثلاً، پرده آمنيون

هـا، شـود؛ زيـرا آمنيـون داربـست بيولـوژيكي متـشكل از انـواع كـلاژن استفاده مي 

و فيبر دارد كـه ... ونكتين، يندوژن، فاكتور رشد فيبروپلاسـتي، هپاتويـست، اپيـدرمي

م  تحقيقات باليني پزشكي نـشان دادنـد، ثرند در همين راستاؤهمگي در درمان زخم

و پانسمان در درمان زخم پاي ديابتي  هـا تـأثير كه استفاده از آمنيون در قالب عصاره

و محــسوسي داشــته اســت ال(. مطلــوب و ديگــران، عظيمــي )127ـــ 128،ش1397مــوتي

و جلوگيري ايجـاد سـيمبلفارون همچنين پيوند پرده آمنيون در كاهش درد، تخفيف

و قليا به تسريع ترميم زخم، هاي شيميايي چشم سوختگي و هاي اپي مثل اسيد تليالي

مـ تحريك تقسيم سلول  و ديگـران،(. باشـد ثر مـيؤهاي بنيادي ليمبوس بـرادران رفيعـي

همـراه بـا غشاي آمنيـون ) SAM(و نيز در پژوهشي ديگر از محلول)84ص،ش1392

 پانسماني ساخته شد كه عـلاوه)HA-SAM(و هيدوژل)HA(حامل اسيدهيالورونيك 

تر بود؛ بنابراين تأثير پـرده پوست بازسازي شده ضخيم)HA-SAM(بر درمان زخم با

و پانسمان زخم تاييد مي )Murphy & Others,2017,2020(. شود آمنيون در درمان

مغز اسـتخوان، بنـدناف، بافـت چربـي، مـايع: هاي مختلفي همچون گرچه بافت
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و هـاي ترين منبـع بـافتي سـلول هاي بنيادي مزانشيمي دارند؛ اما مهم سلول... آمنيون

و كارايي بالايي جهت اسـتفاده  بنيادي مزانشيمي، پرده آمنيون است كه قابليت تكثير

ــي ــاني دارد در مهندس ــلول درم و س ــت ــران،(. باف و ديگ  از)2-3ص،ش1399زارع

و صـلبيه اسـت كاربردهاي اثربخش آمنيون، پيوند آن به چشم اعم از ملتحمه، قرنيه

و ديگران،(. كند كه چشم را بازسازي مي   نيز پـرده آمنيـون)115ـ 118ص،ش1382زارع

و از هايي تشكيل شده است كه علاوه بر قدرت از سلول خودتكثيري، پرتوان هستند

و ايمنوفنوتايپينگ سلول  مي هاي اپي طريق جداسازي آن تليالي عنوان منبع به توان از

و ديگـران،(. هاي بنيادي بـا مـصارف درمـاني بهـره بـرد جديد سلول  معـراج طباطبـايي

و)1ـ7ص،ش1392  استفاده از پانسمان بيولـوژيكي آمنيـون در بيمـاران سـوختگي

و ند آن با محل برداشت پوست نه تنها عارضه پيو اي نداشـت؛ بلكـه در كـاهش درد

و ديگران،(. تسريع بهبودي بيمار تأثيرگذار بود )22ص،ش1394اسكندرلو

عملكـرد، عمقـي كودكـان2هـاي درجـه همچنين در تحقيقي مشابه اما در سوختگي

و كـاهش ميـزان عفونـت باتوجـه بـه   خـصوصيات آنتـي مثبت آمنيـون در كـاهش درد

و ديگران،(. ميكروبيال به اثبات رسيد  در موارد نقص اپي تليالي)45ص،ش1390عمراني فرد

و حتي سوراخ شدن قرنيه مي و قرنيه كه منجر به زخم شود از پيوند پرده آمنيون اسـتفاده

م بيؤثابت شد كه درماني و و نام(. استاي عارضه ثر )284ص،ش1380آوري، موحدان

و موارد پيش گفته؛ بخشي از مصارف پزشكي آمنيـون آن هـم بـراي انـسان بـود

و نشان داد كه  جالب است كه از اين غشا براي ترميم سخت شامه سگ استفاده شد

 انتقـال بيمـاري، ريـسك:باشد؛ زيرا عوارض كمي مانند اين بافت، مناسب پيوند مي 

و و يكي از بهترين گزينه...عفونت، پس زدن و مـوا دارد د بـراي پيونـد سـخترها

و ديگران،(. آيد شامه به حساب مي هايي همچنين ساير پژوهش)371ص،ش1381معين

و كارايي  ، مورد مطالعه، هاي آمنيون را افزون بر كيسه نگهداري جنين كه ارزشمندي

و به اثبات رسانده و جداسازي آن منجربه اضرار مادر يا جنين نمي آزمايش .گردد اند

 بررسي فقهي شرايط انطباق مال بر پرده آمنيون از ديدگاه فقهاي فريقين.4

شي«خويي مال را به ج 1379توحيدي،(؛آوردمي»ءالمال يبذله بازائه ص5ش،  امـا)79،

ميگونهنبرخي ديگر اي ج1373نائيني،(» ما يبذل بازائه المال«كنند مال را معرفي ،1ش،
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ص 1399موسوي گلپايگاني،؛ 339ص ج 1406ايرواني،؛345ش، ص1ق، ق، 1413سبزواري،؛98،

ص21ج ص17جو 237، محقـق دامـاد،(گونه كه پيداست اين تعريف دور دارد همان)6،

ج 1406 ص1ق، ، ديدگاه فقها در رابطـه بـا مـال.و معرِّف اجلي از معرَّف نيست)112،

و انتفـاع بعضي در تعريف مال به اوصـافي همچـون قابليـت تملـك.متفاوت است

ج 1412حلـي،(؛توجه دارند ص2ق، ص3ج،106، ج1408محقـق كركـي،؛95، ص4ق، و18،

و لو خيلي نـاچيز)90  اما مقدس اردبيلي به هر آنچه كه داراي منفعت عقلايي حلال

ص1403اردبيلي،(.كند داشته باشد مال اطلاق مي )53ق،

و، در همين راستا شيخ اعظم كنـد، شـرعي تقـسيم مـي مال را به دو قسم عرفي

مي، بدين صورت كه؛ مال از منظر عرف  ت دائرمدار منفعت ييديـه شـرعيأباشد ولـو

 حليت نيز داشته باشد؛ مثلاً بايدنداشته باشد؛ اما مال، از منظر شرع علاوه بر منفعت 

و حـشرات عرفـاً مـال نيـستند و شراب شرعاً ج 1374انـصاري،(.خوك ص4ش، ،10(

و رغبت مردم: اول؛داننده دو ويژگي مي بعضي مال را شايست  رقابت براي:دوم. ميل

ص1414حكــيم،(بدســت آوردن آن و)234ق، ــر عرضــه ــي ب ــدگاه مبتن ــن دي ــه اي  ك

در همچنان كه شـهيد صـدر معتقـد اسـت؛تقاضاست و رغبـت اجتمـاعي گـرايش

د  و به عبـارت و ميزان مبادله آن اثرگذار بوده و افزايش تقاضا يگـر ارزشمندي شيء

ص11408صدر،(. عنوان مال به رغبت غير بستگي دارد به احتساب شي، ) 198ق،

و طبـع به نظر مي رسد؛ ديدگاه فقهاي اهل سنت در رابطه با مال، تلفيقي از ميـل

و قابليت رفع نياز از همه يا برخي از انسان  در آدمي به آن شيء ها باشد؛ اما آنچه كه

م به تقويم شيء انتفاع شرعي، اباحه، گفته باشد علاوه بر موارد پيشيعنوان مال مؤثر

و خوك  و شراب و به ملكيت درآمدن است؛ مثلاً يك دانه گندم ملكيت پذير نيست

عابـدين ابـن)4ص،5جق،1418ابن نجيم مـصري،(. شوند به دليل منع شرعي تقويم نمي

ك.قائل به عموميت مال نسبت به ملك است  ه حفاظـت آن از منظر ايشان، آن چيزي

و لو اباحه شرعي نداشته باشد؛ مانند خوك، مال است؛ اما هر آنچـه كـه مقدور بوده

مي،علاوه بر صيانت، مباح شرعي نيز باشد  و قابل تملك محسوب ؛ لـذا شـود ملك

ص5جق،1415عابدين، ابن(.و ارزشمندي ندارديتمال است؛ اما ملك، شراب ،4(

و منافع، مينيز شاطبي به اعيان كند؛ اما قائل بـه مـال بـودن مباحـات مال اطلاق



164

/
تان
ابس
وت

هار
م،ب
سو

تو
بيس

اره
شم

هم،
ازد
دو
سال

��
��

و شيء مملوك، مال اسـت در صـورتي كـه تاييـد شـارع را پيش از حيازت نيست

و مسروقه از نظر شرع مال نيـستند؛  و عزيـزي،(داشته باشد؛ لذا اموال مغصوبه ضـيايي

صش1392 دا برمي چنين)8، و آيد كه، تأييد شارع بر احتساب مـال بـودن، تقـدم رد؛

هم اينكه هر  سو بـا شي، ابتدا بايد ملك باشد، تا بعد مال به شمار آيد؛ كه اين مسئله

و ديدگاه و شـيخ طوسـي نيـزغ اماميه الب اهل سنت نيست؛ همچنـين شـيخ مفيـد

و بول حيوانات  بـه دليـل حرمـت) به جز شـتر(معتقدند، حصول دستيابي به شراب

آن  ص1410مفيـد،(. شـود ها تصور نمـي شرعي جايز نيست؛ زيرا منفعتي براي و 587ق،

ص طوسي، بي )363تا،

رسد، مقصود شـيخ انـصاري از منفعـت كـه همـان سـود مـالي بـراي به نظر مي

و  و در راستاي آيههماست...فروشنده، حامل  بقره باشد؛ كه به چيزي مـال 219 سو

و سودي را عايد فرد يا افرادي كند به طوري اطلاق مي  كـه ايـن سـود، شود كه نفع

و مجراي حكم حليت قـرار گيـرد؛ امـا از ديـدگاه نگارنـدگان، مقـصود حلال بوده

اينكه منظـورازعقلايي همـان بنـاي: توان به دو شكل تعبير كرد؛ اول ازعقلايي را مي 

و نوع آنان باشد؛ دوم  و بـه عـرف: عقلا مقصود از عقلا را جمع معـدودي دانـست

ر  شـرعيه قائـل بـه حقيقـت بـراي مـال استا برخـي خاص از آن ياد كرد؛ در همين

 لذا اوصاف پرده آمنيون، با مـال بـودن آن مطابقـت)371صق،1405نراقي،(اند؛ نشده

و زخـمرادارد؛ زي  برخوردار از منـافع حـلال عقلايـي اسـت كـه در درمـان چـشم

مي ديابتي و ديگـران،(گيرد ها مورد استفاده قرار درو)127ص،ش1397عظيمـي المـوتي

و كادر درمان پزشـكي اسـت  نتيجه، آمنيون مورد رغبت عموم مردم به ويژه بيماران

و يـا شـخص ثـالثي بـا يكـديگر و رفع نياز خود كه در دستيابي به آن جهت انتفاع

و غير عقلايـي رقابت مي  كنند؛ چون منافع حاصل از پرده آمنيون منع شرعي نداشته

و يـا نجـات جـان انـسان؛ بلكه به طريق اولي در راستاي نيست ، كمـك بـه درمـان

و مال محسوب مي و فقهـي.دشو ارزشمندي دارد ، همچنين به دقت عقلـي، عرفـي

و مصاديق آن نيستمانعي در عدم مال بودن پرده آمنيون متصور ؛ به بيان ديگر، مال

ت و امضايي به حساب نميأموضوعاتي .آيند سيسي هستند

و حـلال بـراي در نتيجه پرده آمنيون برخوردار و عرضي عقلايي  از منافعي ذاتي
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و احتساب آن و اشخاص ثالث است تـوان مـي.اسـت عنوان مـال صـحيح به جنين

مال از جمله موضوعات تكويني است كه شناخت مصاديق آن به عرف حتـي: گفت

 در نگـاه يـا تفكـر ديگـران فاقـد چيزيعرف خاص واگذار شده است؛ زيرا گاهي 

اي داراي گونـه ديگـر براي شخص يـا اشخاصـيي كه حال؛ در استمنفعت عقلايي

 به طوركه فقيه معاصر معتقد است؛ الزامي مبني بر احتساب شيء هماناست؛ منفعت

شي عنوان مال در تمامي عرف اي منزلتـي ها ملاك نيست؛ بلكه گاهي يك قوم براي

ص محتـضر اي بـراي شـخ ارزش است؛ مثلاً شـي قائل هستند كه از ديد سايرين بي 

و ايـن معاملـه چنان اهميتي دارد كه حاضر است آن را به قيمت گزاف معامله نمايد

ج 1421خميني،(. خالي از اشكال است  ص3ق،  حتي صاحب جواهر منفعت عرفـي)4،

و قلتّ افراد خواهـان آن شـي، مطمـح نظـر قـرار و عقلايي را با توجه به زمان نياز

ج1368نجفي،(دهد؛ مي ص22ق، ،35(

و بنابراين، مال مي تواند براي شخص يا اشخاص معدودي نافع محسوب گـردد؛

نيز مقصود از عرف لزوماً عرف عام نيست؛ بلكه عرف خاص كه ناظر به گروهـي از 

و يا جوامعي خاص هستند  حرَف مختلف يا ساكن در مناطق  نيز به طريقرا مردم با

و جهـاني بـراي طور كه تابلوهايي شود؛ لذا همانميشامل اولي از نقاشان معـروف

و كادر درمـان؛طيف هنرمندان نفع دارد  ويـژه بيمـاران بـه آمنيون نيز براي پزشكان

و از آنجايي كه همه افراد بشر در انجام معاملـه از يـك  و مطلوبيت دارد  منافع بسيار

شي؛ كنند رويه پيروي مي ت، اي اسـ در نتيجه فعل آنان كه همان مبادله شيء به ازاي

و با ضابطه شيخ انصاري كه قائل به منفعت محلّله عقلايي عقلايي به حساب مي  آيد

.است، نيز سازگاري دارد

 بررسي حقوقي شرايط انطباق مال بر پرده آمنيون از ديدگاه حقوقدانان.5

دانان با بيـان تعـابيري گرچه تعريفي از مال در قانون مدني مشاهده نشد؛ اما حقوق

و لغـوي مـال دور نيـست؛ مـثلاً پرداخته به تعريف آن   هـر:اند كه از تعاريف فقهي

و قابليت تملّك، و استفاده از آن به شرط ملكيت چيزي كه براي انسان سودمند بوده

صش1380بروجردي عبده،(. ممكن باشد، مال است   مطابق تعريف، نور خورشـيد)11،

و اينكه حتي جز ضـروريات حيـات بـراي انـسان يا هوا با وجود منافع براي انسان
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و تملك ندارند، مال به حساب نمي .آيد است؛ اما چون قابليت تمليك

و تعيين مـال قيـدهايي نظيـر .2پـذير باشـد تخـصيص.1:برخي براي شناسايي

 برخوردار از ارزش ذاتي باشد؛ مانند كار.4 نفع عقلايي داشته باشد.3سودمند باشد

و طلب منافع اما او و انتقـال.5راق قرضه ارزش ذاتي ندارندو كارگر  قابليـت نقـل

شود، مـال نيـست؛ پس سرقفلي چون نقل مستقل نمي؛مستقل از مال را داشته باشد

ج 1378جعفري لنگرودي،( ص4ش، هاي اين تعريف قابل مناقـشه بعضي ملاك)26ـ31،

را پنج هستند؛ مثلاً شماره   مال است، بـه عنوان منفعت ملك كه نوعي به كه سرقفلي

و جامع مصاديق مال نيست؛ زيـرا مـال شمار نمي شـيء اسـت اعـم از عـين،، آورد

و حق كه به طريق اولـي سـكونت در خانـه يـا سـرقفلي مغـازه  عنـوان بـه منفعت

و پيشرفت  و تكامل زندگي هايي كه بشر بـه مصاديقي از مال هستند؛ زيرا گذر زمان

كه در تعريف مـال طوري به گسترش دادهدست آورده است، قلمرو مصاديق مال را 

و شناخت مصاديق آن به عـرف از شيء كه اسم نكره مبهمي است، استفاده مي  شود

و حـق   بـايفتـأل واگذار شده است؛ مثلاً امروزه از زمين، مطالبات، سرقفلي، اختراع

ص 1387كاتوزيان،(شود؛ تعبير مال ياد مي )14ش،

ق و با محور و حتي در نگاهي كلان و عـدم منـع شـرعي رار دادن عرف عقلاييه

و  ش، 1399يوسـفي،(نيز مال هستند؛ ... قانوني؛ امتياز وام، كالاهاي مجازي، رمز ارزها

و در قبال: بعضي گفتند)52ـ54صص مال هر چيزي است كه بتوان آن را مبادله كرد

ه  يچ يـك فروش آن چيزي كه مناسب با قيمت آن است به مالك داد؛ به شرطي كه،

و قانوني نداشته باشد و نگهداري آن منع شرعي و انتقال، حمل امامي،(. از اعمال نقل

ج 1363 ص1ش، ــ 136ش، صـص 1380 صـفايي،؛14؛11ــ12، صـصش1387 كاتوزيان،؛18،

مال چيزي است كه علاوه بر مبادلـه از نظـر اقتـصادي نيـز داراي: اندو يا گفته)123

ص1376نيا، رسايي(. ارزش دادوستد باشد ص1380 شهيدي،؛146ش، )49ش،

و مطابق آنچه گفته شد؛عرف خاص براي آمنيون ارزش اقتصادي يا منفعت مالي

و تملّـك، منفعت حياتي قائل است بعلاوه،تر مهم و انتقال، تمليك آمنيون قابل نقل

و عقلا نيز مبادله آن را تاييد مي  و نيـ بوده از كنند؛ زيرا گـسترش اجتماعـات بـشري

جامعه پزشكي از طريق پيوند عضو يا پانسمان زخم بيماران ديابتي يـا چـشمي كـه 
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اي از احياي همگاني است، منافع بسياري دارد؛ لذا آمنيون مائده نمونه32مطابق آيه

و به لحاظ حقوقي مال به شمار مي  و استعمال آن، منع شرعي آيد؛ زيرا جهت مبادله

.دشو نمي متبادريا نقض قانوني به ذهن 

و حقوقي.6  ماليت پرده آمنيون از منظر فقهي

و بها  برخـي ماليـت را بـه)ش ذيـل واژه 1385دهخـدا،(ماليت نام دارد، قيمت، ارزش

و قابل مبادله بـودن مـي طـاهري،(. داننـد معناي تقويم به پول، ارزش دادوستد داشتن

ص4جق،1418 شـيء: د؛ اول دانـي نائيني، ماليت را منـوط بـه چهـار ويژگـي مـ)78،

سـو بـا ماليـت شـرعي ماليت عرفي هـم: دوم. برخوردار از منفعت يا خاصيت باشد 

شي: سوم. منهي شارع قرار نگيرد، باشد؛ يعني عنوان مال از ديدگاه عرف  فراوانء آن

كمو بي  و يا شي ارزش نباشد؛ زيرا فراواني منجر به عدم رغبت عقـلا، ارزش بودن

نگهداري شيء به جهـت منفعـت يـا خاصـيت بـه: چهارم.ودش به پرداخت پول مي 

گاهي مورد نياز است،زاصورت دائمي يا در بعضي مواقع مورد نياز باشد؛ اما اگر هر 

ج1373ناييني،(. آيد مال به شمار نمي ص1ش، ،339(

ه عقلايـي قلمـدادلدر همين راستا شيخ انصاري، ملاك ماليت را در منفعت محلّ

ج 1374اري، انص(. كند مي ص4ش،  شيخ، ماليت شـيء را بـه اعتبـار منـافع محلّلـه)10،

بعلاوه منـافع. مقصوده دانسته بدين صورت كه تمامي فوايد در ماليت مدنظر نيست

ج 1424انـصاري،(. حرام نيز معتبر نيـستند  ص1ق، در: نويـسد خـويي مـي)69، ماليـت

ج 1379توحيدي(. رغبت عقلايي مردم است  ص2 ش، ج32، ص5و  ديدگاه جمعـي)79،

و واقعي دارند؛ مثل: چنين است و بعضي اشيا ماليت حقيقي يعني ذاتي تكويني طلا

و جعلـي دارنـد؛ مثـل؛نقره . اسـكناس اما اشـيايي نيـز هـستند كـه ارزش اعتبـاري

ص1جق،1419بجنوردي،( ص1376 حسيني روحاني،؛21، صص93ش، )123ـ124،

ج 1415يـزدي،(نمايـد؛ اي صحيح مـيو مبادله بنابراين، تقسيم ماليت به ذاتي ،3ق،

 كه براي برخي منفعت ملاك اصلي در معتبر دانستن ماليت شيء بوده؛ خـواه)96ص

و يا از نظر شـرع كم يا بي ج1419بجنـوردي،(مـال نباشـد؛، مقدار يا فراوان بوده ،4ق،

ج59ص ص2و ص2ج،ق1419و بجنوردي، 343،  را در كنار انسان، ميل نوع)و ديگران20،

ص 1421خوانـساري،(داننـد؛ نيازمندي مبرم اجتماع، شرط ماليت مـي  طباطبـايي؛339ق،
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ص 1423يزدي، ص5ق، ج 1413 سبزواري،؛55و ص17ق، ج6، ص21و  بعضي بر اين)237،

 ماليت، اعتباري عقلايي در شيء است، كه بر حسب خصوصيت موجود كه اعتقادند

و يا به جهت كمي و تقاضا قـرار، اب بودن شيء در شيء حكـيم،(. گيـرد مورد رقابت

ص1379 ص1376محقق اصفهاني؛ 325 ش، ج1371 خويي،؛3ش، ص1ش، ،24(

ــصرفي دارد ــاركرد م ــه ك ــه ارزش اســتعمالي ك ــهوارزش ب ــهاي ارزش مبادل  ك

.دشـو تقـسيم مـي؛دائرمداررغبت شخص به پرداخت عوض مالي يا خدمتي اسـت

ص 1399يوسفي،( و عقل معـاش به نظر مي)41ش، مـلاك، رسد كه از لحاظ اقتصادي

و مقصود خريدار، ارزش مبادله  و خواه بالفعل است؛اي ماليت مورد نظر خواه بالقوه

و تفريح باشد؛ اما شيخ به منفعت حاليـه  و يا لذت باشد اعم از اينكه جهت رفع نياز

كه نظر دارد،  انـدازي گـردد، چـشم ادر مـي آنچه از لفظ منفعت به ذهن متب در حالي

كـه منـافع خر از مال است؛ مثل غالب اشياءأمتكهرساند دورتر ازبالفعل بودن را مي 

.شود بعد از گذشت مدتي عايد مي

و غايت سياسي بعلاوه؛ و، غرض و يا از بـين بـردن رغبـت اهرمي جهت ايجاد

و فروش شيء به حساب مي  و ارزش آيد؛ زيرا مالي ميل افراد در خريد، حفظ نـه،ت

و نه اعتباري  از؛ذاتي شيء است و قطـع نظـر  بدين معنا كه ماليت شيء فـي نفـسه

و بي ارتباط با حالت واقعـي شـيء اثرگذاري انسان نيست؛ همچنين صرفاً قراردادي

و في نفسه شيء نيز نمي حالت تكـوينيـ تواند باشد؛ بلكه ماليت هم با حالت ذاتي

و ماهيت: شامل همـ جنس مو شود؛ بـديني با صفت عرضي يا عارضي آن مرتبط

و  ترتيب كه تأثير انسان بر حالت ذاتي يا صفت عرضي يا عارضي شيء غالب است

ص 1389مطهـري،(.گـردد مـي) منفعت(منشأ انتزاع  ج 1363امـام خمينـي،؛117ش، ،1ش،

ص1408 صدر،؛164ص )198 ق،

 ارزش است؛ زيرا عـلاوه بـر ليت بدين ترتيب پرده آمنيون برخوردار از شرايط ما

ميبهكهاي مبادله و ستد و متنوع پزشـكي شود، صورت خام داد بـه مصارف متعدد

و براي نجات جان بيماران ويژه  كه مرتبط با ارزش استعمالي دارد...و يا ترميم زخم

 پـرده آمنيـون ازهمـين رو تر اسـت؛ لذا ارزش استعمالي آن به مراتب پررنگ هستند

و در خصوص حليت آن دليلي بر حرمت استفاده اين پرده كـه منفعت عقلايي دارد
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ميءجز در موضوعات مستحدثه باشد، متصور نيست؛ زيرا شارع مقدس غالباً حرمـت را

و ماكولات قرار داده كه منجر به مضراتي به جسم يا زوال عقل مي  در؛گـردد مشروبات

راتي دال بر حرمت استعمال اين پرده يافـت قرائن يا اما، در نصوص ديني: حالي كه اولاً

و: ثانياً. نشد حتي با فرض حرمت از باب نجات يا حفظ نفس انسان ذيل احكام ثانويـه

و حكمـت الهـي، حرمـت كـم  و اضطرار در چـرخش احكـام رنـگ از حيث ضرورت

مال آن را كند؛ بلكـه اسـتع الاباحه استفاده از پرده آمنيون را تاييد مي�אPא�: ثالثاً.دشو مي

و انسان و نجات جان افراد مي در جهت حفظ  نمايد؛ ها به ضرورتي مؤكد نزديك

و قابليت تقويم، به ديگر سخن پرده آمنيون شرايط ماليت را از هر حيث داراست

و منافع عقلايي دارد كه بسياري از افراد براي رفع نيازهاي ثـانوي خـود مثـل  داشته

بي(دارو  ص حكيم، مي با)325تا، . كنند يكديگر رقابت

سنت گوياي اولويت ماليـت شـرعي بـر ماليـت عرفـي ديدگاه برخي فقهاي اهل

ج 1418ابن نجيم مـصري،(.است ص6ق، ج 1415 ابـن عابـدين،؛113، ص5ق،  صـنعاني،؛167،

ج 1379 ص3ش، بي؛5، ج ابن حزم، ص9تا، كه در حال)8، و ماليـت داشـتني ، مال بـودن

 طـرف معاملـه،زيرا معيار منفعت براي ماليت داشتن يك شـيء اعتبار عقلايي دارد؛

 مجازات اسلامي، ارزش عرفي مشروبات الكلي را انونق702است؛ همچنان كه ماده

.پذيردميـ عنوان مال به رغم عدم احتساب شرعي عليـ

ازاهمواد قانوني نيز به تبعيت از فقه، ماليت را در مورد معامله شرط دانـست و نـد

ماليـت مـورد معاملـه در كنـارِ، مـدني انونق 348و 215 حقوقي نيز در مواد جهت

و منفعت تواند اماره داشتن منفعت عقلايي آمده است كه مي  اي بر عدم انطباق ماليت

و منفعت بـه ارزش اسـتعمالي باشد بدين صورت كه ماليت ناظر به ارزش مبادله  اي

دري از ماليت به شـمار نمـي منفعت مجزا، توجه دارد؛ اما از منظر فقهي  آيـد؛ بلكـه

ديدگاه پژوهشگران حاضر نيـز بـا بعـد. يابد صورت منفعت داشتن، شيء ماليت مي 

. سويي بيشتري دارد حقوقي هم

و حقوق.7  مالكيت والدين بر پرده آمنيون از منظر فقه

و مملوك با قابليت انـشا را، ملكيـت دانـسته  كـهدانـ فقها رابطه اعتباري ميان مالك

و ملحقـات مالـك بـه شـمار حاصل آن مملوكيت است كه شي و توابـع ء از شئون
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بي(آيد مي ص حكيم،  انددهكرو نيز برخي ديگر اعتبار را مقيد به عقلايي بودن)438تـا،

و ملـك تلقّـيي كه طوربه و يا تسلّط را منشأ اعتبار مالك  اين رابطه را مبدا تسلّط

ج 1421طباطبايي يزدي،(.كند مي ص1ق، و مملوك رابطه ملازمه)54، اي گويا ميان مالك

و بـه وجود دارد كه ترتيب در آن اهميتي ندارد؛ بلكه هر دو بر يكديگر ترتبّ دارند

و نائيني از ملكيت به مقوله نظر مي  ه كه معناي دربرداشـتنجدرسد تعريف مشكيني

ص اردبيلـي، بـي مـشكيني(چيزي براي چيز ديگر است، ناظر به اين مدعاسـت ؛514تـا،

ص1ج،ش1373نائيني، ،85(.

و نمودهـاي امام خميني معتقد است ملكيت، اعتباري عقلايي است كه يكي از احكام

و تحـول در مـال مـي  و قدرت بر تغيير ج 1421خمينـي،( باشـد؛ آن سلطنت ص1ق، ،44(

و شكلي در مال، بنابراين اعتبار است كه مالك در؛شـودميمجاز به تصرف ماهوي

حالي كه حق اختصاص نسبت به شيء تنها برخي تـصرفات را بـراي دارنـده حـق،

و مشروع مي  و مزاحمت نمي مجاز و به ديگران اجازه مداخله از(دهد؛ سازد گروهـي

ج1423نويسندگان،  صص7ق، .مالك شيء نيست، زيرا شخص)292،

ديگـر؛ هرگـاه صورت ديگر حق اختصاص، ماليت نداشتن شيء است به عبارت

شخص معيني شيء يا اشيايي كه ماليت ندارنـد را در اختيـار داشـته باشـد، از حـق 

و كسي نمي  و خوك اختصاص برخوردار بوده تواند اشيا را از او بگيرد؛ مانند شراب

ص 1373جعفري لنگرودي،( خود نـوعي اولويـت، حق اختصاص براي دارنده)103ش،

وك در اعمال برخي افعال ايجاد مي  و اذيت ديگران شامل كنـار زدن و جلوي آزار ند

و اجازه او را مي و حرمت را بر فعل او بار تصرف در متعلق حق بدون رضايت گيرد

ج1418لاري،(.كند مي ص1ق، ،83(

و در سنجش پرده آمنيون كه به ملكيت درمي لذا با توجه به مطالب پيش آيد گفته

و يا بايد نسبت به آن قائل به حق اخ  تصاص شد؛ آمنيون شرايط ماليـت را داراسـت

و عرفي ندارد به علاوه اينكـه حـق اختـصاص از مراتـب پـيش  تـر ملكيـت منع شرعي

مي مي در باشد؛ زيرا افراد نسبت به اشيا ابتدا حق اختصاص و بعد به ملكيـت آنـان يابند

مي مي و حتي و توان گفت گرچه دايره تصرفات مالك در شيء گسترده آيد  به لحـاظ تر

ضـمن اينكـه بيشتر است؛ اما حق اختـصاص از دوام بيـشتري برخـوردار اسـت، تعداد
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و خـوك را و شراب بعضي فقها در تعريف حق اختصاص قائل به ماليت شرعي هستند

ج 1374انـصاري،(انـد فاقد ماليت شرعي دانـسته  ص4ش،  لكـن آنچـه مـلاك ماليـت)10،

و ماده مي . استمسئلهمجازات اسلامي مؤيد اين.ق 702باشد، ماليت عرفي است

تعريفي از حق مالكيت در قانون مدني مشاهده نشد؛ اما برخي مالكيـت را حقـي

كه مي مي به دانند از موجب آن و توانند تصرف در مال را بـه خـود اختـصاص داده

ص1376حسيني روحاني،(مند شوند كليه منافع آن بهره ص123ـ 124ش،  كاتوزيـان،؛93و

ص 1387 و حق اختصاص نـسبت بـه)110و 107ـ 108ش،  بعد از سنجه ميان مالكيت

و منطقي مستدل  ـگفتـه پايـه مطالـب پـيش بـرـوپرده آمنيون آنچه كه غلبه ذهني

و ثانياً: اين است كه اولاً؛مستند دارد اي برخوردار از ارزش مبادلـه: آمنيون مال است

د و يا هر دو را و شرايط ماليت دارد يا ارزش استعمالي  در نتيجه نـسبت بـه.اراست

كند؛ زيرا آمنيون علي رغم فضولات انـساني بـودن امـا قابليـت آن ملكيت صدق مي

و غير انسان مرتبط مي  و تملك دارد كه با سلامت جسمي انسان و بـه تمليك گـردد

مي مالك يا مالكين خود امكان هرگونه و تصرفات را و نيز انتقال ؛ دهد انتفاع

و به ملكيـت در مـي و بدين ترتيب آمنيون علاوه بر ماليت، ملك هم هست آيـد

و مانعي از انطبـاق ملكيـت بـا پـرده آمنيـون ديـده  لاجرم نيازمند تعيين مالك است

مي نمي آن شود لذا و يا كـساني مالـك بايست مالك آمنيون تعيين گردد كه چه كس

از باشند؟ اين فرضيات عبارت مي :اند

اي كه از جهـت مالكيـت بـر پـرده آمنيـون مطـرح اولين فرضيه: لكيت پدرما.1

 سوره بقره در كنار تكليـف شـير 233خداوند در آيه.شود، مالك بودن پدر است مي

ت، دادن مادران به نوزادان خود و البسه اولاد را بـه پـدران محـولأوظيفه مين روزي

او مي و دانـد بـه مـي) پـدر(كند؛ زيـرا مولـود را از عبـارت ديگـر پـدران در مهيـا

و نفقـه مولـود بـر دوش فراهم و قانوني داشته سازي وسايل آسايش، تكليف شرعي

نسبت به شيردادن كودك خود نه تنهـا وظيفـه ندارنـد؛، آنهاست در حالي كه مادران 

)6:طلاق(. توانند اجرت دريافت كنند بلكه در قبال انجام اين فعل مي

 برخـي فقهـا ...)و46: نجم،67:، غافر11:فاطر( شود آغازمي در آياتي خلقت از نطفه

بـه سوره قيامت37اند به ويژه آنكه خداوند در آيه اسپرم را همان نطفه تلقي نموده
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ميأصراحت منش و تشكيل نطفه را مايع مني مرد اعلام ظـرف رشـد رحـم زن كند

ر  و حم زنـان مطـابق آيـه جنين است؛ زيرا نطفه شكل گرفته حاصل اسپرم مرد بوده

)مَنهلَدي وإِلَّا اللَّائ مُاتهّهتنها ظـرف نگهـداري رويـان در بـه دنيـا)2:مجادلـه()إِنْ أُم 

ج1407كليني،(. آوردن طفل است ص5ق، ،296(

كه از قواعد ناظر بـه امـوال اسـت بـا» الزرع للزارع«ها قاعده فقهي افزون بر اين

و  مطابقت دارد وجالب است) پدر(با مالكيت صاحب زرع ماليت آمنيون از يك سو

 قانون مدني نيز هرگونه نما از اصله يا حبه را از آنِ صاحب اصـله يـا حبـه33ماده 

ومي»لزارعل« موجود در ابتداي»لام«نكته ديگر اينكه. داند مي توانـد لام اختـصاص

 زارع باشـد، زارع خواه مختص زارع يا خواه ملك»زرع«يا ملكيت باشد درهر حال 

و نيز قاعده و يا مالك كشت خواهد بود و«و روايت» النماء تابع للملك«محق انت

 لابيك ج 1407كلينـي،(» مالك ص5ق،  هنگامي كه وجود فرزند از آن پـدر اسـت)135،

پس به طريق اولي فضول يا پسماند حاصل از هستي طفل نيـز تحـت ملكيـت پـدر

آنك گيرد؛ همچنان قرار مي  ه شيرِ زن كه مصداقي از ترشـحات وجـودي اوسـت از

، باشد به طوري كه شيرِ زنِ شـيرده نتيجـه نزديكـي بـا آن زن اسـت صاحب لبن مي

.باشد بنابراين آمنيون جزء ملكيت پدر مي

گفته، مادر نقش اساسي در تكوين طفـل با توجه به مطالب پيش: مالكيت مادر.2

و تنها  جه به ندارد ت پيمايش مراحل رشدي جنين تا رسيدن به مرحله عنوان محلي

و خروج از شكم مادر دارد؛ زيرا طبق بررسي و تبديل شدن به طفل هاي انجام نهايي

و قواعد فقهي براي مادر جايگاهي براي حيات بخـشيدن بـه  شده در نصوص ديني

و مادر صرفاً  و رسـ» قرار مكين«جنين ديده نشده است انيدن براي ادامه حيات نباتي

باشد؛ لذا مالكيت مادر نسبت به آمنيون با توجـه بـه سـلطه رويان به مرحله آخر مي 

و  و برخورداري از استطاعت جسمي، مالي در بعيد به نظـر مـي ... زوج رسـد؛ مگـر

موارد استثنايي كه زن بدون دخالت مرد باردار شود كه اين فـرض فعـلاً مـورد نظـر 

و پژوهش حاضر نيست كه البته رأي به  مالكيت تـام زن نـسبت بـه آمنيـون منطقـي

.نمايد صحيح مي

يكي ديگر از فروضي كه در باب مالكيت پرده آمنيـون قابـل: مالكيت والدين.3

و مادر است ؛تأمل است، مالكيت پدر
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ر سوره فاط11تر مطرح شد كه فقها به استناد بعضي آيات از جمله آيه پيش: اولاً

و جنسي مرد مختص نمودند؛ اما پيشرفتتشكيل نطفه را فقط به سلول هاي پزشكي

و به شناخت تخمك  و معادلـه را بـر هـم زد عنوان سلول جنـسي زن ايـن تئـوري

ص 1398كراچيان ثاني،(. تكوين نطفه را به هر دو نسبت داد ،18(

و مادري تشكيل مي و آمنيـون از پـرده ثانياً؛ جفت از دو بخش جنيني هـاي شود

ا و گامت مادهـهاز اين پردهجنيني است كه با نام زيگوت كه حاصل لقاح گامت نر

ص 1381عرفانيان احمدپور،( ص 1398 سادلر،؛65، . شـودو نام قرآني نطفه ياد مـي)178،

 عبـارت»نطفـه« قيامت بعد از لفـظ سوره37 تنها در آيه)18ص، 1398كراچيان ثـاني،(

مني يمنَي« ي»من و در حدود ازده آيه ديگر از مجموع دوازده آيه به ذكـر آمده است

گيري نطفه را تبيين نمايد؛ تواند مبناي شكل نطفه بسنده شده است كه اين مسئله مي 

اما به معناي ناديده انگاشتن عنصري ديگر به نام اووسـيت يـا گامـت مـاده نيـست؛ 

 الانسانَ مـن انا خلقنا(: فرمايد همچنان كه در آيه دوم سوره انسان خداوند متعال مي 

و تخمـك)نطفه امشاجٍ و تشكيل انسان، مركب از اسپرم  كه بيانگر امتزاج دو سلول

ج1390طباطبايي،(. است ص2، ج1997 طنطاوي،؛215، ص15، ،215(

و بنيادي در شـكل گيـري نطفـه درست است كه سلول جنسي مرد، نقش اساسي

و وضـع آن عنوان قرارگاهي امن، مشقا به دارد؛ اما رحم زن  ت حمل جنين در رحم

را را متحمل مي كه گونه به شود؛ زيرا خداوند ساختار وجودي زن اي طراحي نموده

و مسئوليت تواند عهده كالبد مرد نمي  د؛ بنابراين به استناد آيـاتشودار اين مأموريت

و مرد در لقـاح دلالـت مـي  و نيـزو همچنين اصل شركت كه بر مشاركت زن كننـد

د  و مـادر عدالت ر انتفاع از ماليت آمنيون، شايسته است ملكيت را مشتركاً براي پدر

.قائل شد

 گيري نتيجه

و در هنگام زايمان پـاره پرده آمنيون در علم جنين شناسي لايه محافظتي رويان است

و مايع آمنيوتيك آزاد مي  و نوزاد متولد مـي شده شـشم خداونـد در آيـه. شـود شود

سهيزمر از تاريك سوره مي هاي  است كه مطابق»مشيمه«كند كه يكي از آنها گانه ياد

در، ايـن پـرده بعـد از فـراوري.ديدگاه برخي مفسران به پـرده آمنيـون اشـاره دارد
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و حيواني مورد استفاده قرار مي گيرد؛ اما ماليت يافتن مصارف پزشكي اعم از انساني

را گرچ.آمنيون منوط به منفعت محلّله عقلايي است  ه شيخ انصاري، ملاك در ماليت

و خوك ماليتي قائل نمي شرعي مي و براي شراب باشد؛ اما ماليت معنـاي ارزش داند

مي دهد كه به دو قسم مبادله مي و استعمالي تقسيم مي اي و به نظر رسد منظـور شود

ان هاي متنوع علمي، انـس اي بوده است؛ زيرا با پيشرفت ايشان از ماليت، ارزش مبادله 

 تواند از اموال غيرشرعي، منافع شرعي توليد كند؛ مي

و تملّك دارد؛ و قابليت تقويم، تمليك لذا پرده آمنيون دو نوع ارزش را داراست

از بنابراين آمنيون نه  و ملكيـت نيـز دارد؛ زيـرا مـال تنهـا مـال اسـت؛ بلكـه ماليـت

و  و دخـل  تـصرفي در موضوعات تكويني است كه شارع مقدس آن را احصا نكرده

 آمنيون هم)46:كهف(.تعداد آن نداشته است؛ بلكه مال را با عنوان زينت آورده است

و هم ملك مي؛مال است و مادر لذا به ملكيت در و پدر آن، آيد هـر دو در مالكيـت

اشتراك دارند؛ زيرا منشأ آمنيون از زيگوت است كه حاصل لقاح دو سلول جنسي نر 

و آيه  ميسو2و ماده است نر ره انسان از نطفه امشاج ياد كند كه نتيجه امتزاج گامت

و چون آمنيون ماليت دارد، در نتيجه بنابراينو ماده است؛  ماليت مبناي ملكيت است

حق، در غير اين صورت.آيد به ملكيت درمي  در صورت نداشتن ماليت، فقط داشتن

.دنك اختصاص كه بيانگر نوعي اولويت است، صدق مي
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 منابعست فهر
 كريم قرآن

 البلاغه نهج

دفتر تبليغات اسـلامي حـوزه علميـه: قم.معجم مقاييس اللغه).ق1404(احمد، ابن فارس.1
.قم

تا(علي بن احمد، ابن حزم.2 . دارالفكر: بيروت.المحلي بالآثار).بي
تحقيق محمـد حـسين شـمس(.تفسير القرآن العظيم).ق1419(اسماعيل، ابن كثير دمشقي.3

.منشورات محمد علي بيضون. دارالكتب العلميه: بيروت،)نالدي
. والنشر א��Cא�� الفكر دار:بيروت. سوم، چاپالعرب لسان).ق1414(مكرم محمد، منظور ابن.4
. دار الفكر: بيروت.رد المحتار علي الدر المختار).ق1415(محمدامين، ابن عابدين.5
دارالكتـب: بيـروت.الرائق شرح كنز الـدقائق البحر).ق1418(الدين زين، ابن نجيم مصري.6

.العلميه
و ارشـاد: تهـران.حاشـيه المكاسـب).ق1406(علي بن الحسين، ايرواني.7 وزارت فرهنـگ

. اسلامي
(محمدحسين،)كمپاني(اصفهاني.8 .انوارالهدي: قم.المكاسب كتاب حاشيه).1376.
:مقـ.في شـرح ارشـاد الاذهـان والبرهانא�&א�4
 مجمع).ق1403(احمد بن محمد، اردبيلي.9

به جامعه مدرسين حوزه علميه قم . دفتر نشر اسلامي وابسته
تا(الدين شهاب. آلوسي.10 . مكتبه العلم: بيروت.تفسير روح المعاني.)بي
.يه اسلاميكتابفروش: هرانت.يدوره حقوق مدن،)1370و1363(حسن ي، امام.11
و الفكر مجمع:قم. المكاسب).1374و1424(مرتضي، انصاري.12 .اسماعيليان الاسلامي
. گنج دانش: تهران. چاپ اول. حقوق مدني).ش1380(محمد، بروجردي عبده.13
. الصدر�"כ�E: نجف. القواعد الفقهيه).ق1419(ميرزاحسن، بجنوردي.14
:مقـ. االله خـوييتتقريـرات درس آيـ. الفقاهـه مـصباح،)ش1379(محمـدعلي، توحيدي.15

. وجداني
. دارالملايين: بيروت.الصحاح).ق1407(اسماعيل بن حماد، جوهري.16
 گـنج  : تهـران.حقـوق ترمينولـوژي مبـسوط در).ش1378(محمدجعفر، جعفري لنگرودي.17

.دانش
. فقه:قم. א�&,א:�نهج).ش1379(محسن، سيد حكيم.18
و: تهران.المسائل المستحدثه).ش1376(حسيني روحاني، محمدصادق.19 مؤسـسه فرهنگـي

. اراتي راهيانانتش
و الـسنه).ق1224(يوسف، حاج احمد.20 . چـاپ دوم. موسوعه الاعجاز العلمـي فـي القـرآن

.ابن حجر�"כ�E: دمشق



176

/
تان
ابس
وت

هار
م،ب
سو

تو
بيس

اره
شم

هم،
ازد
دو
سال

��
��

.مؤسسه النشر الاسلامي:قم. مختلف الشيعه).ق1412(حسن بن يوسف، حلي.21
.وجداني:قم. چاپ سوم. الفقاهه مصباح.)ش1371(السيد ابوالقاسم، خويي.22
في شرح المكاسب).ق1421(وسيم، خوانساري.23 .دارالفكر:قم. منيه الطالب
. اسماعيليان:قم. كتاب البيع).ش1363( موسوياالله سيد روح، خميني.24
و نشر آثار امام خميني: تهران. كتاب البيع).ق1421( موسوياالله خميني روح.25 .مؤسسه تنظيم
.شگاه تهراندان: تهران. نامه دهخدا لغت.)ش1358(اكبر علي، دهخدا.26
.توتيا: تهران. ترجمه محمد هوشمند ويژه. فرهنگ پزشكي دورلند).ش1380(ويليام، دورلند.27
. العلم دار: لبنان. مفردات الفاظ القرآن.)ق1412(حسين، راغب اصفهاني.28
.آواي نور: تهران. اشخاص اموال مالكيت).ش1376(ناصر، رسايي نيا.29
: بيـروت. لكـشاف مـن حقـائق غـوامض التنزيـلا).ق1407(محمود بـن عمـر، زمخشري.30

.دارالكتاب العربي
في).ق1418(زحيلي وهبه بن مصطفي.31 و المـنهج א��,��
 التفسير المنير : بيـروت. والشريعه

.دارالفكر المعاصر
تا(سمرقندي نصر بن محمد.32 .نابي.جابي. بحرالعلوم).بي
.مؤسسه المنار:مق. مهذّب الاحكام).ق1413(سبزواري سيد عبد الأعلي.33
و ترجمه غلامرضا حسن(.شناسي پزشكي لانگمن جنين.)1398(دبليو، توماس،سادلر.34 زاده

و مهداد عبدي مرتضي غلامي .14ويرايش. ارجمند: تهران،)نژاد
.مجد: تهران. تعهدات3حقوق مدني).ش1380(مهدي، شهيدي.35
.دارالكتب العلميه: بيروت. الموافقات).ق1422(ابراهيم بن موسي، شاطبي.36
.دارالشرق: بيروت.في ظلال القرآن،)ق1412(شاذلي، قطب بن ابراهيم.37
..مجمع شهيد صدر: بيروت.اقتصادنا).ق1408(سيد محمدباقر، صدر.38
و اموال.)ش1380(حسين، صفايي.39 .ميزان: تهران. حقوق مدني اشخاص
في اللغه).ق1414(اسماعيل، صاحب بن عباد.40 . عالم الكتاب: بيروت. اول چاپ.المحيط
سبل السلام شـرح بلـوغ المـرام مـن جميـع ادلـه).ش1379(محمد بن اسماعيل، صنعاني.41

و اولاده: حلب.الاحكام .مصطفي الباب
.مرتضوي: تهران،)تحقيق احمد حسيني(. مجمع البحرين).ش1375(فخرالدين، طريحي.42
في مجرد الف).تابي( بن حسن محمد، طوسي.43 و الفتاويالنهايه .دار الاندلس: بيروت.قه
بيتفسير البيان).تابي(ــــــــــــــ، ــــــ.44 .جا،

مؤسـسه النـشر الإسـلامي: قـم. تفسير جوامـع الجـامع).ق1421(فضل بن حسن، طبرسي.45
.المدرسينא���א�� 

في تفسير القرآن مجمع).ق1415(ـــــــــــ.46 .تالاعلمي للمطبوعا�"1H.: بيروت. البيان
جامعه مدرسـين حـوزه:قم. ترجمه تفسير الميزان).ش1374(طباطبايي، سيد محمدحسين.47

.علميه دفتر نشر اسلامي
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في تفسير القرآن).ش1390(طباطبايي، سيد محمدحسين.48  الأعلمـي مؤسـسه: لبنـان. الميزان
. للمطبوعات

.مؤسسه النشر الإسلامي:قم. حقوق مدني).ق1418(االله حبيب، طاهري.49
. دار المصطفي لاحياء التراث: بيروت. حاشيه المكاسب).ق1423(محمدكاظم، باطبايي يزديط.50
.مصر�R*�: مصر.التفسير الوسيط للقرآن الكريم).م1997(سيد محمد، طنطاوي.51
.جهاد دانشگاهي: مشهد. شناسي مباني رويان).ش1381(محمود، عرفانيان احمدپور.52
.دار العلم: قاهره. الفروق اللغويه).تابي(ابوهلال الحسن، العسكري.53
.هجرت:قم. كتاب العين.)ق1410(خليل، فراهيدي.54
.א�����Uدارالكتاب: قاهره. تفسير القرطبي).ش1384ـم1964(الدين شمس، قرطبي.55
و مالكيت).ش1386(ناصر، كاتوزيان.56 . سهامي انتشار: تهران. اموال
آل: قم.قاصدجامع الم).ق1408(علي بن حسين، كركي.57 . البيت مؤسسه
.دارالكتب الاسلام:قم. الكافي.)ق1407(محمد بن يعقوب، كليني.58
. فقه الاسلامي طبقاً لمذهب اهل البيت).ق1423(گروهي از نويسندگان زير نظر شاهرودي.59

. المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت�א�4
 مؤسسه: قم
(عبدالحسين، لاري.60 ع).ق1418. . مؤسسه المعارف الاسلاميه:قم.لي المكاسبالتعليقه
تا(علي، مشكيني اردبيلي.61 .الهادي:قم. مصطلحات الفقه).بي
.صدرا: تهران. نظري بر نظام اقتصادي اسلام.)1389(مرتضي، مطهري.62
 دفتر نشر اسلامي:قم. المقنعه).ق1410(محمد بن محمد، مفيد.63
.دار احياءالتراث العربي: بيروت.بحارالانوار).ق1403(محمدباقر، مجلسي.64
في كلمات القران الكريم).ق1402(حسن. مصطفوي.65  مركز الكتاب: تهران. التحقيق
في التعليق علي بيع المكاسـب).ش1399(سيد محمدرضا، موسوي گلپايگاني.66 . بلغه الطالب

.خيام: قم
ا: تهران. قواعد فقه).ق1406( داماد، سيد مصطفي محقق.67 .سلاميمركز نشر علوم
.دار احياءالتراث العربي: بيروت.تفسير المراغي).تابي(احمد بن مصطفي، مراغي.68

في حاشيه المكاسب.)1373(محمدحسين، نائيني.69 . المكتبه المحمديه: تهران. منيه الطالب
.دارالكتب الاسلاميه: تهران. جواهر الكلام).ش1368(محمدحسن، نجفي.70
.كتابخانه نجفي:قم. ند الشيعهمست).ق1405(ملااحمد، نراقي.71
.دارالفكر: لبنان. تاج العروس.)ق1414(سيد محمد، واسطي زبيدي.72
: تهـران،)مترجم عبـداالله شـيباني(.اصول فيزيولوژي عمومي.)ش1332(فردريك، هانري.73

.دانشگاه تهران

:مقالات
و عظيمي، مينا.1  بررسـي.)1394(، منـوچهر پـور قربـان، ربيعـي، صـغري، اسكندرلو، مهدي

عنوان پانسمان بيولوژيكي در بهبود محل برداشت پيونـد در بيمـارانبه كارايي غشا آمنيون
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.16ـ25،)1(23جراحي ايران،.سوختگي
 جبـارپور، فريـد كريميـان،، مهـدي اصـلاني،، حميدرضا حسني،و عليرضا رفيعي، برادران.2

 پيوند درماني نقش بررسي).1392زمستان(رقيه مطلق، الديني شمس، محمدحسين بنيادي،
.79ـ85،)2( 19، چشم پزشكي بينا.چشم شيميايي شديد هاي سوختگيدر آمنيون پرده

و محقق داماد. رجائي.3 (سيد مصطفي. فاطمه و تابستان.  بررسي فقهـي حقـوقي.)1395بهار
.137ـ173،)26و27(8.فصلنامه فقه پزشكي. اليت اعضاي بدن انسانم

، حـسيني، سـيد كـاظم، كلافي، زهـره، سلطان دلال، محمدمهدي، رستگار لاري، عبدالعزيز.4
و رحيمي فروشاني، عباس ، بررسـي) زمـستان1391(بختياري، روناك، حيدرزاده، سيامك

د خاصيت آنتي مجله علمي دانـشگاه.ر شرايط آزمايشگاهي باكتريال غشاي آمنيوتيك انسان
.30-17،37 دوره، علوم پزشكي كردستان

و نيــل.5 و محمــدنيا، عبدالرضــا و احمــدي، رحــيم و فــروش زارع، ســونا زاده، محمــدعلي
و كشت سـلول.)1399(محمودي، مينو  هـاي بنيـادي مزانـشيمي بررسي كارايي جداسازي

.1ـ11،)6(28،)دانشور پزشكي(.پرده آمنيون انسان در محيط كشت سلولي
 استفاده از پيوند پرده.)1382(فرجي اسكويي، سيد جعفر، نيكنام، ساسان، زارع، محمدعلي.6

.115-118،)1(16چشم پزشكي ايران،.آمنيون در بازسازي سطح چشم
و زمستان(محمدعزيز، حسامي، محمد عادل، ضيايي.7 و اختلافـات)1392پاييز ماليت منافع

.5ـ30،)2(1، فقه مقارن. سنت رتب بر آن در مذاهب اهلمت
و رودباري.8 ــ19،)3(10.)افق دانـش(طب داخلي روز).ش1383(مسعود، ضياييان، بيژن

15.
، كـن، اعظـم كـوه، نوري، معصومه، مؤمني، مريم، نيلوفر، شايان اصل، محمد، الموتي عظيمي.9

، جمشيدي ماكيـاني، مهـين، سيد مليحه، محمودي،زاده، فاطمه سلطانعلي، انسيه، زاده حاجي
و اسـفند(ابراهيمي، مرضيه  بررسـي ايمنـي عـصاره پـرده آمنيـون در بهبـود.)1397بهمن

و متابوليـسم ايـران.)1مطالعه كارآزمايي باليني فاز(هاي پاي ديابتي زخم ،)3(18.ديابـت
.126ـ134

اكبـري، مجتبـي، روزبهاني، رضا،، نوشين جاذبي، انصاري، اميرمهدي، عمراني فرد، محمود.10
و گرافـت پوسـتي در درمـان)1390فروردين( ، مقايسه نتايج درماني استفاده غشاي آمنيون

.41ـ48،)126(29دانشكده پزشكي اصفهان،. عمقي كودكان2هاي درجه سوختگي
، يدي رادجمـش، حيـدر، اميرپـور، احمـد، باقري، سيد محمد، صدري، فاطمه، كراچيان ثاني.11

و زمستان(محمدصادق حق اختـصاص: جايگاه حق تصرف والدين بر جنين.)1398پاييز
.7ـ20،)40و41(11، مجله فقه پزشكييا مالكيت؟ 

، رمضاني تهراني، فهيمـه، كشاورزي، بهاره، نيكو، شهره، معراج طباطبايي، اميرحسين زرناني.12
ن، اميرزادگــان، ابــراهيم، عــارفي، ســهيلا و).1392بهــار(ريمــان مــصفا، جداســازي

.1ـ7،)1(37. پژوهش در پزشكي.تليالي پرده آمنيون هاي اپي ايمنوفنوتايپينگ سلول
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 كـاربرد پـرده آمنيوتيـك جفـت.)1381(مرتـضي، ظهرابي، مجيد، ظهرابي، هوشنگ، معين.13
.371ـ377.)5(6مجله دانشكده پزشكي،. انسان براي ترميم سخت شامه سگ

تليـالي مقـاوم پيوند پرده آمنيون در نقص اپـي.)ش1380(آوري، شبنم نام،، حسين موحدان.14
پي)3(6پزشكي بينا، چشم.قرنيه .284ـ23،289درپي،

فصلنامه علمي اقتـصاد. ضابطه مال بودن در مباحث فقهي.)1399پاييز(احمدعلي، يوسفي.15
.64ـ37،)79(20، اسلامي

١٦. Sean V. Murphy, Aleksander Skardal, Lujie Song, Khiry Sutton, Rebecca Haug, David L. 

Mack, John Jackson, Shay Soker, Anthony Atala, (November 2017) , Solubilized Amnion 

Membrane Hyaluronic Acid Hydrogel Accelerates Full-Thickness Wound Healing, Stem 

Cells Translational Medicine, Volume 6, Issue 11, Pages 2020–2032.  
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